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  مقدمه
ن و آواز و  به فتح ميم در لغت به معناي شنيدن، شنودن، گوش داشت»سماع«

كوبي و   وجد و سرور و پاي،هاي لغت نيز در كتاب» سماع در تصوف« وسرود است 
افشاني صوفيان به طور فردي يا جمعي با آداب و تشريفاتي خاص معني شده  دست
  )ذيل واژه سماع: نامه دهخدا  لغت. (است

 براي ها و كلماتي در بين اهل هر صنعت و صاحبان هر معاملت آگاهيم كه عبارت
صوفيه . داند شود كه غير از آنها، ديگري معني آن را نمي بيان فن و سرشّان رسم مي
ايشان خداوندگاران معاملتي هستند كه كلام و كلمه . اند نيز از اين رسم به دور نبوده

  .اند را با معني خاص براي بيانِ اسرار خود به كار گرفته
، هدف از وضع اين لمحجوبا  كشفدرـ عارف مشهور قرن پنجم ـ هجويري 

  :كلمات با معني خاص را در نزد اين طايفه بر پاية دو اصل دانسته است
  .تر باشد  يكي حسن تفهيم و تسهيل غوامض را، تا به فهم مريد نزديك-
  )479 : 1373هجويري . ( ديگر كتمان سرّ را از كساني كه اهل آن علم نباشند-

 وضع اين كلمات با معني خاص، آسان كردن ،بنابراين با عنايت به كلام هجويري
هاي كلام براي درك هرچه بيشتر مريدان و نيز پنهان و  و نيك فهمانيدن پوشيدگي

  .نهان داشتن سرّ از نامحرمان است
  سرّ ز نامحرمان نهان بايد

 

  ور نه محرم چو بشنود شايد  
 

  دوست محرم بود به راز و نياز
 

  پيش محرم برهنه بايد راز  
 

  )483 : 1374سنايي  (  
   حال بايد ديد كه عارفان نامي دربارة سماع ،هايي كه شد چيني با توجه به مقدمه

ـ اين رسم متداول در بين اين فرقه ـ بر چه اعتقادي هستند و براساس اعتقاد خود 
با وضع كلمات و توضيح اين رسم و بر پا داشتن جلساتِ سماع به دنبال چه معنا و 

  .اند مقصودي
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 اين مختصر به تعريف سماع، وجد، ارتباط سماع با وجد، انواع خرقه و خرقه در
  .پردازيم سماعي، خرَقْ كردن و آداب جامه خرقه كردن مي

شايستة يادآوري است كه بحث سماع و پرداختن به وجد در اين مقوله از نكاتِ 
  .كند تر مي اي است كه مقاله را پربار و غني بديع و تازه

بحث انواع خرقه با عنايت به خرقة سماعي لازم است همچنان كه پرداختن به 
خرق كردن و آداب آن با عنايت به واجد مغلوب و حالش در سماع ـ كه همانا جامه 

  .بر تن دريدن است ـ لازم به ذكر است
  

  سماع و وجد
 وي از المحجوب كشفشيخ ابوالحسن هجويري از عارفان نامي است كه كتاب 

وي در . بان پارسي براي دست يافتن به اصول اعتقادي عارفان است ز بهمنابع غني
 در المحجوب كشفاز كتاب » الحادي عشر في سماع و بيان انواعه كشف «باب 

  :تعريف سماع گويد
سماع وارد حقّ است، و تزكيت اين جسد از هزل و لهو است؛ و به هيچ حال طبع مبتدي 

ي رباني طبع را زير و زبري باشد و حرقت و قابل حديث حقّ نباشد، و به ورود آن معن
كس نباشد الاّ  قهر؛ چنانكه گروهي اندر سماع بيهوش شوند، و گروهي هلاك گردند، و هيچ

  )531 : 1373هجويري . (كه طبع او از حد اعتدال بيرون باشد

 براساس تعريف هجويري، سماع امري رباني و معنوي و جداي از هزل ،بنابراين
كند و به سبب آنكه  آن، معنايي است كه باطن و ضمير آن را درك مي. و لهو است

طبيعت و سرشت مبتديِ راه حق توان شنيدنِ كلام حقّ را ندارد، دچار دگرگوني و 
شوند و گروهي حتي  اي كه گروهي در سماع بيهوش مي گردد، به گونه آشوب مي

 و طبيعت شنونده اثر پس در كل سماع امري است كه بر طبع. دهند جان از دست مي
  .آورد گذارد و او را از حد اعتدال بيرون مي مي
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 درگذشته 245البته ذوالنوّن مصري ـ از عارفان قرن سوم هجري كه در سال 
  : است ـ نيز پيش از وي در تعريف سماع گفته است

كه آن را به ] آن[ها بدو برانگيزد و بر طلب وي حريص كند،  سماع وارد حق است كه دل
 / 132 : 1374عطار . (حق شنود، به حق راه يابد، و هر كه به نفَسْ شنود، در زندقه افتد

  )528 : 1373هجويري 

پس از آن هجويري جملة طوايف و طبقات مردم را در حقيقت سماع و 
  . كاملان-3 متوسطان -2 مبتديان -1: كند  در سه مرتبه جايگزين مي،رويارويي با آن

ِ اعتدال خارج شدن طبيعت و طبع رهرو در سماع، اضطراب  داو در رابطه با از ح
را به مبتديان نسبت داده و در باب اضطراب مبتدي در فرود آمدن وارد حق تعالي 

  : گويد مي
نديدي كه . حست وي مر آن را مخالف است، چون آن متواتر شود، اندر آن ساكن شود

قت رؤيت وي نداشت، و چون به نهايت چون جبرئيل اندر ابتدا بيامد، پيغمبر ـ عم ـ طا
  )531-530 : 1373هجويري . (رسيد، اگر يك نفس ديرتر آمدي، تنگدل شدي

البته پديدار گشتن اين اضطراب در سماع از نظر هجويري به معناي پيدايي رقص 
 چون در شريعت و طريقت براي رقص اصلي ،پروردن نيست بازي و طبع و پاي

آن را نستوده است و شخصي كه اين اضطراب كه به نيست و هيچ كس از مشايخ 
معناي جان گداختن است را رقص خواند، بسيار از حقيقت دور است و دورتر در 

ي بر وي فرود آورد، مبتداختيارِ  نزد اين طايفه آن كسي است كه واردي را كه حق بي
  .بخواهد به واسطة حركات ابلهانه به خود نسبت دهد

 تفاوت آشكار بايد گفت كه گرچه اضطراب در نزد صوفيه با در نظر گرفتن اين

كمال حالي براي مبتديان است، اما براي منتهيان گوياي نقصان حال است زيرا 

دانيم كه يافتن بعد از گم  اضطراب در سماع ناشي از يافتن حال شهود است و مي

اين نكته گوياي اين مطلب مهم است كه مضطرب در سماع هنوز . كردن است
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واصلِ حقيقي نيست و به حقيقت فاقد وجد جان است، پس اضطراب دليل مبتدي 

بيان اين مطالب، دور كردن پذيرش . بودن در سماع است بودن و سكون، برهان منتهي

كند، يعني هميشه  تصوري است كه در جامعه با آمدن نام سماع به ذهن خطور مي

بندد، حال آنكه   ذهن نقش ميافشاني را در كوبي و دست  تصوير رقص و پاي،سماع

تر آمد، اين نقش و تصور بايد به فراموشي سپرده شود و اين  براساس كلامي كه پيش

 كه از حد اعتدال بيرون آمدن به معناي اضطراب، حركت و وجود داشته باشدباور 

كننده نيز به معناي مضطرب  و از حد اعتدال بيرون آمدنِ سماعبوده غليان و چرخش ن

گونه كه در احوال منتهيان بيان   و هر گونه رقص و حركت نيست، بلكه همانگشتن

شد، سكون خود برهاني بر حال كاملان است و اين بارزترين دليل است بر اين كه 

اي  حق و بر پايه حقّ و حقانيت است و از نظر هجويري هيچ رابطه سماع، شنيدنِ به

  .كوبي ندارد با رقص و پاي

تر شدن مطلب، ناگزير بايد كمي به بحث دربارة وجد در براي هر چه آشكار

. وجد به فتح اول در لغت به معني خوشي بسيار و ذوق است. سماع نيز بپردازيم

  )ذيل واژه وجد: نامه دهخدا  لغت(

  : در تعريف وجد گويدالمحجوب كشفهجويري در 
. د اندر سماع مقرون اندوهمراد اين طايفه از وجد اثبات حال باشد كه مر ايشان را پديدار آي

  )538 : 1373هجويري (

عصر هجويري، خواجه عبداالله انصاري ـ كه اهميت او در تاريخ تصوف  هم

  :گويد  در تعريف وجد مي صد ميدان از كتاب89آشكار است ـ در ميدان 
  )275 : 1386موسوي سيرجاني . (وجد آتشي است افروخته ميان سنگ اختيار و آهن نياز

  :كند  را بر سه وجه تقسيم ميوي، وجد

  )همان(  وجدي است جان را-3 وجدي است دل را -2 وجدي است نفَسْ را -1
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داند كه در آن وجد، نفَسْ  مي» واجد مفتون«را خاص » وجدِ نفَسْ«خواجه عبداالله، 
دهد،  آورد؛ در نتيجه شكيبايي و تحمل خود را از دست مي بر عقل واجد فشار مي

را خاص » وجد دل«. گردد ين راز پوشيده و باطن امور واجد پيدا و آشكار ميبنابرا
كند و  داند كه در آن وجد، واجد طاقت از دست داده، حركت مي مي» واجد مغلوب«

واجد «را خاص » وجد جان«و . درد  و جامه ميدهد مي رسزند و آواز بلند  فرياد مي
 مخلوقات، بهره و نصيب وي از حقّ حاضر داند كه به سبب گسستن دل از مي» منظور

خويشتن نيت و قصد پاره كردن و قطع رشتة حيات در راه حقّ و  گردد و بي و مهيا مي
پروراند و اين واجد منظور است كه مقبول حق و پسند افتادة وي  معشوق را در سر مي

ط ديگر زيرا نفس وي در حقيقت غرق و حظّ وي از حق مهيا پس با اين شراي. است
  .ماند  وي نميايجاي آشكار كردن نهان و بانگ و جامه دريدني بر

  

  صد ميداننمودار وجد برگرفته از كتاب 
  وجد

  »آتشي است افروخته ميان سنگ اختيار و آهن نياز«
  

   وجد است نفس را-1
  :آنچه نفَسْ را افُتد  )اين وجدِ مفتون است(

  . كندبر عقل زور -1
 .صبر هزيمت كند -2
  .ها آشكار كند نهان -3

      

   وجد است دل را-2
  :آن وجد كه دل را افُتد  )اين وجدِ مغلوب است(

بر طاقت زور كند تا  -1
  .حركت كند

 .و بانگ كند -2
  .و جامه بدرد -3

      

  
  
  
  
  
  وجد

  :بر سه وجه است

   وجد است جان را-3
  آن وجد كه جان را افُتد  )اين وجدِ منظور است(

  .نقد كندحظّ وي از حق  -1
نفَسْ وي در حقيقت غرق  -2

 .كند
جانِ وي آهنگِ بريدن  -3

  .كند

  )277 : 1386موسوي سيرجاني (  
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، گويي المحجوب كشفحال باتوجه به معني وجد از نظر هجويري در كتاب 

 همان كامل در سماع از ديدگاه هجويري است و واجد ،واجدِ منظور خواجه عبداالله

مبتدي و متوسط هستند كه اضطراب بديشان راه مفتون و مغلوب همانا اهل سماعِ 

. ندده سر ميدرند و آواز بلند  گردانند و جامه مي يافته، باطن امور خود را آشكار مي

البته اعتقاد خواجه عبداالله انصاري نيز بر آن است كه سماع هر چه بر سرزمين 

اي كه سرّ  ايفه طبارهپس در. گرداند تر مي بشريت سلطنت دارد را نيرومندتر و غالب

كننده  ايشان به محبت و ارادت حق سرگرم و وابسته است، سماع، مددكننده و ياري

 بعضي كه ضمير ايشان پر و آكنده از هواست، موجب بارهبر طلب كمال است و در

وي همچنين با عنايت به تعريف وجد و سماع، اهل سماع را سه . هلاك و نابودي

  : گيرند لف جاي ميمرد دانسته كه در سه گروه مخت

  گروه اول

آنها سماع را به گوش . بهرة ايشان از سماع، صوت و آواز خوش و نغمه است

اند، و گويي با توجه به بحث  سر و قواي نفساني و سرشت و طبع خود درك كرده

 لذت آسودگي و فراغت از غم و ، ايشاناند كه سماعِ  همان واجدان مفتوني،وجد

  .آورد بار ميبرايشان به يي هاي دنيا رنج و مشغله

  گروه دوم
ايشان به استقبال . گردند مند از مفهوم كلام و نتايج و ثمر آن مي  بهره،در سماع

همراه با  بلكه به گوش دل و باريكي نظر و فايده جستن ،سماع نه به گوش سر

ع روند و در دنبالة كلامي كه در صفحات پيشين دربارة وجد و سما  مينيازمندي تمام

يدن د راحتي از درد و ،اند كه بهره ايشان از سماع آمد، گويي همان واجدان مغلوب

  .باشد هر چيز چنان كه آن است، مي
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  گروه سوم
 بهرة ايشان از سماع علاوه بر مفهوم . جاي دارندگروه خاص، در دسته سوماما 

 اشارت  نكات باريك و دقايقي است كه در ميان اصوات و معاني و يا از طريقِ،كلام

كه در مردگي ـ آنها نفَسْ را كشته و در نتيجه با دلي مشتاق و آرزومند . كنند درك مي

 آزار كشيده و  ـنفس از صفات ذميمه و زندگي دل به صفات حميده حاصل شده

 همان واجدان منظوري هستند كه ، اين مردان.وندر ميمحنت رسيده به استقبال سماع 

اند و سماع، انُس ازلي به حق را براي ايشان به  دهمورد قبول و پسند حق واقع ش

  . شان فرو برده است ارمغان آورده و در شادي جاوداني
باريكي كه در تحليل و بررسي سخن خواجه نهفته، آن است كه در مجالس  ةنكت

مند شدن از مفهوم كلام، گويي  سماع علاوه بر شنيدن صوت و آواز خوش و بهره
شده است كه تنها مشتاقان  به رمز و از طريق اشارت بيان مينكات باريك و دقايقي 
 سماع خود به ، بنابرايناند برده رسيدگان واقعي به آن پي مي و آرزومندان و محنت

كنندگان، با توجه به بروز حال و احوال  نوعي جداكننده سره از ناسره در بين شركت
ر مجلس سماع كه دعوتي منظور اين است كه د. كنندگان، بوده است متفاوت سماع

كردند و صاحب مجلس كه اهل فن بود، از حالات  عام بود، همگان شركت مي
 باتوجه به تعداد صاحب مجلس. برد كننده پي به محق بودن يا نبودن او مي سماع

خاصان در مجلس، نكات و دقايق خاصِ خود را در ميان اصوات و معاني به رمز و 
 زيرا در طول سماع ،بيان آن خطري را در پي داشته باشدآنكه  كرد، بي اشارت بيان مي

بودند، اهلان به دقايق و رموز در سماع ظواهر  پرداختن به كه نااهلان مشغولِ
 .پرداختند و اين خود راهي براي بيان افكار و عقايد بدون پيامد شوم بوده است مي

معنا در اين رسم، علاوه بر پرداختن به معنويت و با عنايت به مطالب گفته شده، 
شده است كه در صورت نياز به  براي پير و صاحب مجلس اين امكان فراهم مي

  .اموراتي كه خواهان آن هستند نيز بپردازد
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سماع و آواز خر برفت و ي رابه وسيلة صوفيان بداستان فروختن بهيمة مسافر 
 طمع ة واسطي به معندركِ  و تقليد صوفي از ايشان بي،حيناين خر برفت ايشان در 

مثنوي : به. ك. ر. (تواند شاهدي بر اثبات اين كلام باشد  مي،و بر باد رفتن خر وي
  )172 : 1379معنوي 
  

  حلال يا تحريم سماع
در صفحات پيشين ديديم كه هجويري سماع را امري رباني و معنوي و جداي از 

ويي با آن در هزل و لهو شمرده و جملة مردم را در رابطه با حقيقت سماع و رويار
اي ديگر نيز تقسيم  وي از سوي ديگر سماع را به گونه. كند سه مرتبه جايگزين مي

  :كند مي
  واسطه  بي-2 به واسطه     -1

 اين كهشود  هجويري سماع به واسطه را سماعي دانسته كه از قاري شنيده مي
از نظر وي واسطه  آورد و سماع بي كننده را در حين سماع فراهم مي خود غيبت سماع

  .كننده است سماعي است كه از باري تعالي رسد و گوياي حضور سماع
آنچه از قاري شنود آلتِ غيبت . واسطه يكي به واسطه و ديگري بي: سماع بر دو گونه باشد

  )172 : 1382موسوي سيرجاني . (باشد، آنك از باري شود آلت حضور

ت و آن كه از حق شنود، بنابراين هجويري با تعريف اينكه سماع وارد حق اس
حاضر است و به حق راه يابد؛ به بحث جايز و حلال دانستن سماع وارد شده و 

 پذيرفته و ترجيح داده است، در نتيجه سماعِ درست را خاص آن راحلال بودن 
براي اثبات اين مطلب وي  . افتادگان وي دانسته استكاملان و مقبولان حق و پسندِ

  :كند شود، به دلايل زير اشاره مي كار كل شريعت ميكه انكار سماع سبب ان
دانيم كه رؤيت خواهد بود اندر بهشت كه اندر جواز رؤيت به  ما به سمع مي -1

به خبر دانستيم كه مؤمنان را مكاشف . تر نباشد عقل حجاب از كشف اولي
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پس . گرداند و حجاب از اسرار ايشان برگيرد تا خداي را ـ عزّ و جلّ ـ ببينند
 .تر آمد از بصر  فاضلسمع

و نيز جملة احكام شريعت بر سمع مبني است؛ چه اگر سمع نبودي ثبات آن  -2
محال بودي و نيز انبيا ـ صلوات االله عليهم ـ كه آمدند نخست بگفتند، تا آن 

گاه معجزه بنمودند و اندر ديد معجزه  آن. كه مستمع بودند، پس بگرويدند
يل هر كه سماع را انكار كند، كليّ تأكيد آن هم بر سمع بود و بدين دلا

  )573 و 572 : 1384هجويري . (شريعت را انكار كرده باشد
با اين حال، هجويري، خود، از اختلاف بين مشايخ و محققاّن در سماع ياد كرده 

  :دهد و ايشان را در دو گروه جاي مي
دت، سماع محال اندر مشاه«: و دليل آوردند كه» سماع آلت غيبت است«: گفتند كهگروهي 

باشد؛ كه دوست اندر محلِ وصلِ دوست، اندر حال نظر بدو، مستغني بود از سماع؛ از آنچه 
پس آن آلت . سماع خبر را بود و خبر اندر محل عيان دوري و حجاب و مشغولي باشد

پس لامحاله مجتمع بدان . هاي غفلت بدان مجتمع شوند مبتديان باشد تا از پراكندگي
  .»پراكنده شود

ِ محب به  سماع آلت حضور است؛ از آنچه محبت كليت خواهد، تا كلّ«: و گروهي گفتند
پس چنانكه دل را اندر محل وصل . محبوب مستغرق نشود، وي اندر محبت ناقص بود

نصيب، محبت است و سرّ را مشاهدت و روح را وصلت و تن را خدمت، بايد تا گوش را 
  :سخت نيكو گفت شاعر در محل هزل. »ؤيتكه چشم را ر نيز نصيبي بود؛ چنان

   و قلُْ لي هيِ الخمَرُاًقنِي خمَرساألا فَ
 

  و لا تسَقنِي سرِاًّ إذا أمكنََ الجْهرُ  
 

 بده اي دوست مرا تا چشم ببيند و دست ببساود و كام بچشد و بيني ببويد، آنك يك يعني
تا گوش نيز نصيب يابد تا همه حاست را از آن نصيب نباشد، پس بگوي اين خمر است 

  )593 و 592: همان . (حواس من اندر بند آن شوند و از آن لذت يابند

 اصوات و الحان و شعر را پس از آن، هجويري حكم جايز و حلال دانستن سماعِ
  :وي گويد. توان كرد  و اعتقاد دارد كه بر يك چيز حكم نميشمردهبر
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اگر تأثير اندر دل حلال بود، . چيز قطع نتوان كردبر يك . حكم اين بر وجوه است: گفتم
چيزي را كه حكم ظاهرش فسق . سماع حلال بود؛ و اگر حرام، حرام، و اگر مباح، مباح

هجويري . (است و اندر باطن حالش بر وجوه است، اطلاق آن به يك چيز محال بود
1384 : 586(  

ه عبداالله انصاري در كلام هجويري در اين باب مطابق با تعريفي است كه خواج
  : در باب سماع داردصد ميدان از كتاب 87ميدان 

سماع بساطي است كه همه كس بر او نشيند، اما تا هر كسي از وي چه بيند، سماع 
  )268 : 1386خواجه عبداالله انصاري . (كننده آن است زنده

  .از اينجاستمنشأ اختلاف اقوال ائمه در حلال كردن يا تحريم سماع 
  

   سماعيخرقه
 كه با وجود واجد  استاز ديگر مباحثيخرقه سماعي و آداب جامه خرق كردن 

  . لازم است به آن پرداخته شود،مغلوب و وجد دل
در . شود هاي گوناگون دوخته مي اي است كه از قطعه خرقه در لغت به معني جامه

 خود به  كه مريد از دست مراد بودنزد صوفيه، آن، لباس پر وصلة درويشان خانقاه
كرد و علامت سر سپردن مريد به مراد، و در حقيقت نشانة رنج و محنت در  تن مي

اين خرقه را مريد مبتدي به عنوانِ ارادت از دست مراد . دنيا و تسليم به حق بود
توان گفت اين لباس از نظر  ناميد؛ در واقع مي پوشيد و آن را خرقة ارادت مي مي

كرد يعني هميشه مراد را ناظر حركات   با مراد حفظ ميرواني، ارتباط معنوي مريد را
  .دانست ظاهر و حالات باطن خود مي

اما خرقة ديگري نيز به نام خرقة ولايت و ارشاد در بين اين طايفه مرسوم بود و 
وسيله  پوشانيدند و بدين رسيد، مي اي بود كه بر مريدي كه به كمال مي آن خرقه

  .كردند اد و دستگيري او را تأييد ميشيخي و جانشيني و صلاحيت ارش
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پير ابوالفضل، ابوسعيد ابوالخير را پيش ابو عبدالرحمان سلمي : نقل است كه
اكنون حال «: پير گفت. فرستاد تا از دست او خرقه پوشيد و نزديكِ ابوالفضل بازآمد

  )705 : 1374عطار . (»تمام شد، با ميهنه بايد شد تا خلق را به خدا خواني
  : ذكر است كه انتساب مريدان به مشايخ طريقت نيز از سه رو بودشايان

   صحبت و خدمت و رعايت آداب ايشان-3 تلقين ذكر   -2 خرقه   -1
  :خرقه انتساب مريدان به مشايخ طريقت دو نوع بوده است

   خرقه تبركّ-2 خرقه ارادت   -1
يخ آن را فقط از دست يك ش] كه ذكر آن در بالا آمد: [خرقه ارادت -1

  .توانستند بپوشند مي
  .گرفتند خرقه تبركّ را كه نشانة بركت بود، از مشايخ بسياري مي: خرقة تبركّ -2

اما خرقه ديگري نيز در بين صوفيه متداول بوده  است كه به آن خرقة سماعي 
 خود از اين خرقه المحجوب  كشفهجويري از مشايخي است كه در كتاب. گفتند مي

  . سماعي در باب خرَقْ اين كتاب ذكر شده استبحث خرقة. ياد كرده است
  

  قخرَْ
هاي بزرگ از مشايخ اين طايفه يعني در سماع، خرَقْ كردن يعني پاره  در جماعت

هاي  هاي گوناگون و نگرش و چاك زدن جامه مرسوم و معهود بوده و ديدگاه
  .متفاوتي را به دنبال داشته است

دن جامة سالم شايسته نيست، اما گروهي از اند كه پاره كر علما بر اين اعتقاد بوده
برند و به پنج پاره  گونه كه پارچه سالم را مي صوفيه را اعتقاد بر آن بود كه همان

دوزند، اگر جامه را به صدپاره كنند و باز بر هم بدوزند  كنند و دوباره مي تقسيم مي
ت كه جامه بندي بايد گف در يك جمع. نيز فسادي و خلافي در ميان نخواهد بود

بر اصلي استوار نيست مگر در سماع، به شرط آن كه در طريقت كردن  خرقْ
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اي بر  غلبهاگر اين بدين معناست كه . كننده در حالتِ صحت و سلامت نباشد سماع
به بحث (خود گردد  اي كه از خود بي  به گونه،كننده در حين سماع پديد آيد سماع

معذور است و خرق كردن جامة وي قابل  ،)واجد مغلوب و وجد دل مراجعه كنيد
كننده حاكم شده است، همراهان  اي كه بر سماع پذيرش و قبول و يا اينكه در غلبه

 دليل اين جامه .كنند كننده مغلوب را خرق مي  جامة سماع،وي در موافقت و همراهي
دريدن يا به واسطة پير و مراد بودن وي يا براي برگشت وي از گناهي است كه در 

  .حين غلبه مرتكب شده است
خرقه پاره را : حال اگر خرقه در سماع پاره شد، دو شرط را بايد رعايت كرد

دهند و يا   سماع و يا درويشي ديگر پس ميدوخته و به جماعت حاضر در مجلسِ
  .كنند آن خرقه را براي تبرك پاره پاره و در بين خود قسمت مي

آنكه پاره شده باشد، در مجلس افكنده و از  كننده خرقة سالم را بي گاهي نيز سماع
كنند كه مراد و نيت وي  در اين مواقع حكم آن است كه بررسي مي. كند خود دور مي

افكندن چه بوده است؟ اگر مراد وي سپردن جامه به قوال بوده است، بنابراين  از جامه
 و اگر جامه از آنِ قوال است و اگر مراد وي، جماعت، پس از آنِ جماعت است،

هيچ نيت و قصدي جامه را بيفكند، بايد ديد كه حكم پير چيست؟ و چه فرمان  بي
  دهد؟ مي

پس در صورتي كه مستمع نيتي در افكندن جامه داشته باشد، سهمي براي 
جماعت در سپردن جامه نيست؛ اما اگر مستمع نيت و مراد جماعت را بخواهد، 

و چنانچه مستمع نيتي نداشته باشد نيز موافقت همراهان در سپردن جامه شرط است 
بايد دانست اين خرقه در هر حال چه  .موافقت همراهان در سپردن جامه شرط است
هايي است كه در رابطه  و اينها همه بحثپاره شود و چه افكنده، خرقه سماعي است 

  .واجد مغلوب در بين عرفا طرح شده استو با خرقة سماعي 
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 ،تر آمد ه بحث سماع و وجد كه پيشببا عنايت ي است در اينجا لازم به يادآور
گونه كه واجد مغلوب نسبت به واجد منظور به دور از حقانيت است، پس تمام  همان

اي در سماع  هاي حاشيه  از بحث،بحث دربارة خرقه سماعي و خرقْ كردن جامه
  .گرداند است كه ما را به نوعي از حقيقت و اصل سماع دور مي

  

  يگير نتيجه
  بر سماع راست هر تن چير نيست  
  طعمة هر مرغكــــي انجير نيست  

  )7 : 1368مولوي (  
ت و نعشنيدن هر چيز چنان كه آن چيز در بايد گفت كه سماع درست، در معني 

و اهل سماع نيز با توجه به ) 172 : 1381موسوي سيرجاني (باشد، است  حكم مي
اثبات حال باشد كه مر ايشان را پديدار آيد، «معناي وجد در نزد اين طايفه ـ كه همانا 

  :است ـ در سه گروه جاي گيرند) 538 : 1373هجويري (» اندر سماع، مقرون اندوه
  . واجدان منظور-3 واجدان مغلوب    -2 واجدان مفتون    -1

 شكيبايي ـ كه لازمه ،اند، بنابراين در وجد خود واجدان مفتون گرفتار وجدِ نفَسْ
  .سازند  ـ از دست داده، تمامي امور باطن و راز پوشيدة خود را آشكار ميسلوك است

هايي چند از  واجدان مغلوب نيز به واسطة وجد دل ـ كه گوياي باقي ماندن رگه
زنند و آواز بلند سر داده و هم  خودبيني است ـ طاقت از دست داده و فرياد مي

  .درند ند كه جامه بر تن ميا اينان
 منظورند يعني فقراي مجردّ كه از تعلقّات دنيا و آفات  همان واجدانِاما رستگاران

آن دوري جويند و با سماع درست و صفاي قلب به وجد جان دست يافته و تمامي 
دل را مستغرق حديث حق گردانيده و دست از جان شسته، محبوب و منظور حق 

  .اند واقع گشته



125   /            از سماع تا وجد                                              86 ـ تابستان 7 ـ ش 3س  

ي و خرَقْ كردن جامه نيز پرداختيم در كنار اين حقايق، به ذكر خرقه، خرقه سماع
ها  اي جز آن نبود؛ چه واجدان مفتون و مغلوب را داشتيم كه خود اين بحث زيرا چاره

به راه انداختند تا آنجا كه در جار و جنجال را در سماع آفريدند و در اين رابطه 
 بحث رقص و آوازخواني نيز به ميدان آمد، حال آنكه در شريعت و طريقت ،سماع

توان اضطراب ناشي از  براي رقص اصلي نيست، اما اين بدين معنا نيست كه مي
سماع مبتديان و متوسطان را كتمان كرد و شايد اين اضطراب و حركت همان است 

  .اند ير به رقص كردهعبكه از آن ت
هاي ديگري به   بحثتاريخهمچنين سماع در معناي غنا و آوازخواني نيز در طول 

  .در نتيجة آن، فقيهان به جايز و حلال دانستن يا تحريم آن رأي دادندراه انداخت كه 
شايد خود صوفيه نيز براي پنهان داشتن و نهان سرّ از بيگانگان اين علم، اصراري 

زيرا قصد ايشان نيك فهمانيدن و . بر اينكه عوام مردم به اصل سماع پي برند، نداشتند
 مريدان خالص و واقعي و دور گردانيدن هاي كلام خود به آسان گردانيدن پوشيدگي

  . بودناآشنايان از سرشّان
  

  نوشت يپ
برخاستن عوايق : خواجه عبداالله انصاري در باب مشاهده و شهود گويد: شهود -1

  )306 : 1386خواجه عبداالله انصاري . (است ميان رهي و ميان حق
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